
بی تفاوت

میان شعله های غم، پر از غصه پر از دردم
شده قلبم چون آتشدان، تو می فهمی مرا آیا؟

کجا رفتی؟ بیا اینجا، بیا برگرد پیش من
 شده در قلب من طوفان، تو می فهمی مرا آیا؟

تو بودی و گلستان بود این خانه ولی حالا 
شده مانند شنزاران، تو می فهمی مرا آیا؟

تو رفتی و صفا و عشق را از قلب من بردی
 شدم از رفتنت حیران، تو می فهمی مرا آیا؟

 کنار دفتر شعرم برایت اشک می ریزم
 شدم از دوریت گریان، تو می فهمی مرا آیا؟

نه فکر و منطقی دارم، نه حال گریه و خنده
 شدم چون  مرده‌ای بی جان، تو می فهمی مرا آیا؟

 برای من پر از درد است این دوری به غیر از تو
 ندارد درد من درمان، تو می فهمی مرا آیا؟
	

شدم در خانه ام یک فرد زندانی ولی دیگر 
چه فرقی می کند آزادی و زندان، تو می فهمی مرا آیا؟
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